
 ٥٤٠

 

  درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

  1389 خرداد 5:تاريخ                                    حكم شرعيتقسيمات:كليموضوع 


�  الثانيجمادي 	�: �����                                              احكام ثانويه:  جزئيموضوع�� 

                                                                       ���:  ���  

»��� ���ا � و  � �� رب ا ��� � اا� � � ا��  � � و ا ��� �� و �� ا  �  �� ��ا ��  ��!"# $%��&'« 
  :تنبيه

اند و از بحث كرديم و گفتيم برخي اين عناوين را به چهارده عنوان رساندهثانويه سابقاً در مورد محدوده عناوين 
شود شوند و اطلاق عنوان ثانوي به اينها ميذر، شرط، عهد و قسم بود در اينكه اينها از عناوين ثانويه محسوب ميجمله ن
  . اين است كه يك عنوان جديدي براي فعل مكلف پيدا شود نيست اصلاً عنوان ثانوي معنايشبحثي

 چيزي متعلِّق شد آيا موجب تغيير حكم بحث در اين است كه اگر اين عناوين ثانويه مثل عهد، نذر، قسم و شرط به
شود يا نه؟ يا اگر يك عمل مستحبي  كه في نفسه استحباب دارد با تعلق عنوان نذر واجب مينماز شب آيا ؟شود يا خيرمي

  راط باعث تغيير عنوان استحباب به وجوب مي شود يا خير؟ آيا اين اشتشودن يك عقدي ذكر به صورت شرط در ضم
   نظر مشهور

اي مثل نذر و عهد و شرط امثال اينها به چيزي متعلق شدند اين موجب هور عقيده دارند كه اگر عناوين ثانويهمش
يك   اگر نذر به مثلاً.حكم ثانوي استشود  اين عناوين ثانويه پيدا ميعروضشود و آن حكمي كه در اثر تغيير حكم مي
 عنوان نذر كه يك  عروضواسطه اين عبادت استحباب است ولي بليهاي متعلق شد اينجا با اينكه حكم اوعبادت مستحبه

شود مانند نماز شب كه عقيده  عنوان ثانوي است اين حكم مرتفع مي شود و آن عبادت مستحبه بواسطه نذر واجب مي
  .شود به وجوب مي نماز شب مبدل استحبابعنوان نذرمشهور اين است كه با عروض 

  : نائينيكلام محقق

اي نائيني يك تحليلي دارند در اينجا كه موافق با قول مشهور است اما يك بيان خاصي در اين رابطه  مرحوم آق
 بواسطه عهد و نذر و شرط شودمستحب مي الليل بواسطه امر استحبابي ةفرمايد وقتي يك فعلي مانند صلادارند ايشان مي

  در اينجا دو امر داريم:گويدوي مي. شودمثال آن مندك مير و اوفوا بالنذوستحبابي در امر وجوبي مستفاد از أين امر اا
اين دو امر ....  شده و يك امر وجوبي است كه ناشي از امر به وفا نذر يا قسم يا متعلقن يك امر استحبابي است كه به خود آ

يل هم متعلق امر  لةكنند و علت اندكاك اين دو امر وحدت متعلق اين دو ميباشد مثلاً صلادر هم اندكاك پيدا مي
ز آنجايي كه متعلق  ليل متعلق شده و هم اةاستحبابي شده و هم متعلق امر وجوبي شده است چون هم امر استحبابي به صلا

متعلق اين دو شده است به ناچار امر  ليل صلاةچون پس  شودشامل ميفوا بالنذور كه امر وجوبي است آنرا نذر واقع شده أ
يك چيزي از يكديگر اكتساب امر شوند ودر اثر اين اندكاك هر كدام از اين دو  مندك ميوجوبي و استحبابي در هم

كند امر به از امر وجوبي اكتساب ميرا امر وجوبي عباديت را از امر استحبابي اكتساب مي كند و امر استحبابي لزوم كند مي
در يك طرف امر غير لزومي تعبدي پس بت است تعبدي است و محتاج قصد قر  لزوم ندارد اما و استنماز شب استحبابي
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و در طرف ديگر امر به نذر و لزوم به وفا شرط و نذر امر لزومي است و تعبدي نيست وقتي اين دو در هم اندكاك  است
پس اين دو بر اثر اندكاك و بخاطر وحدت متعلق هر كدام از . كنندشوند هر كدام چيزي را از يكديگر اكتساب ميمي

  1.شود يك امر جديد وجوبي عبادي متولد مي،دو امراين كنند و از اندكاك چيزي را اكتساب مييكديگر 
 نتيجه اين است كه نماز شب ، نتيجه اين سخن، سخن مشهور است ولي با بيان خاص و فني كه ذكر فرمودند

مل واجب عبادي يعني اينكه يك شود به يك ع نذر مبدل ميعروض عنوان ثانويبه واسطه اما به عنوان اولي است مستحب 
  .اين مبناي مشهور و بيان خاصي كه مرحوم آقاي نائيني در خصوص اين مورد دارندامر وجوبي عبادي را به دنبال دارد 

  )ره(كلام امام

 همان شود نماز شب عناوين ثانويه موجب تغيير حكم نمي عروض امام بر خلاف مشهور معتقدند كه در اين موارد
حب بود تگونه كه مسشود بلكه همان كه نماز شب در اين صورت واجب نمي:فرمايندميايشان . كه داشت را دارداستحبابي 

فوا و وفاي به شرط و نذر است بالاخره أماند ولي آنچه كه واجب است ليل بر وصف استحباب باقي ميةالان هم صلا
شود،  واجب مي، مستحبافتد اين است كه اتيان به نماز شبِخواهد با نذر اتفاقي كه ميبالنذور از مكلف عمل به نذر را مي

فرمايند وجوب به يك عنوان متعلق شده و استحباب به يك عنوان متعلق شده است اين دو عنوان از نظر متعلق واقع شدن مي
خواهد ارد و بواسطه نذر اين عمل ميشود اگر عمل نماز شب استحباب دارد يك استحباب نفسي دبراي امر يكي نمي

م از يك واجب شود اينطور نيست كه اين دو عنوان يكي شوند و وحدت متعلق پيدا شود و بواسطه وحدت متعلق حك
اين عمل در خارج و  دو عنوان در خارج متحد شدند  است كه اين آنچه وجود دارد اين.ايت كندعنواني به عنوان ديگر سر

بر سر آن  يك وحدتي براي متعلق پيدا شود كه اين دو امر ،اينطور نيست كه در مقام تعلق امر .ه استمجمع العنوانين شد
 به مصداق يعني  از جهتانداند و نسبت به يك فعل اتحاد پيدا كردهشده در يك عمل متحد بلكه هر دو. آيد متعلق فرود

فرمايند اين نماز بنابر اين مي. كه ربطي به تعلق امر ندارداين نماز شب مصداق هر دو حكم شده و اتحاد مصداقي پيدا شده 
-شخص در خارج ميكه  منتهي اين عمل . ليلةشود هم مصداق وفاي به نذر است و هم مصداق صلامي شبي كه خوانده

 مربوط به عالم مصداق است و ربطي به پس اتحادمصداق عرضي براي نذر است  آورد مصداق ذاتي براي نماز است و
به نظر ايشان به هيچ پس  را متعلق يك حكم ديگري قرار دهد و ةطور نيست كه نذر بتواند صلانحدت تعلق امر ندارد ايو

وقتي اصلاً تغيير نكرد يعني كند و وجه با عروض عناوين ثانويه مانند نذر و قسم و شرط حكم اولي اين افعال تغيير نمي
  .دنكنمصداقي پيدا مياتحاد ارج  در عالم خ فقطحكم ثانوي براي آنها نيست و

  :  نائينيحققبه م )ره(م اشكال اما

اثر  است تا برهان، اينكه يك امري بر اين تعبير اكتساب و تولد امر جديد معناي معقولي ندارد اينها بيشتر شعراولا 
يك امر جديد بر اثر اين  و تولد ندارد قابل دركي  وكند معناي معقولاكتساب ميچيزي را از آن اندكاك در امر ديگر 

  . قابل تصور نيستاندكاك 
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كند و امر غير ت را از امر عبادي كسب مي امر غير عبادي عباديتوانيم ادعا كنيم ميما به چه دليل و به چه جهتيثانيا 
قول نيست و كند تغيير امر از آنچه بر آن بوده معكند از امر وجوبي؟ ايشان بطور كلي ادعا ميوجوبي اكتساب وجوب مي

   2.شود متعلق يك امري با امر ديگر متحد باشد در مقام تشريع نه در مقام امتثال و عالم خارجنمي
 كه مشهور قائلند در است اينها اين  امثالدر مورد عناويني چون عهد و نذر و) ره(بطور كلي اختلاف نظر مشهور با امام

ساير دانند و معتقدند حكم اولي است مانند آنرا يك حكم ثانوي نمي) ره( يك حكم ثانوي وجود دارد ولي اماماين موارد 
  .احكام شرعي

  :حق در مسئله

 ما نيز معتقديم عروض اين عناوين ثانويه بر فعلي موجب تغيير ،است خلافاً للمشهور) ره(رسد حق با امامبه نظر مي
ت توسط امر غير عبادي و اكتساب اقعاً اكتساب عبادي يعني و؛بر مرحوم نائيني وارد است) ره(اشكال امامو شود حكم نمي

كند و تولد يك امر جديد به شعر اشبه است  بر اين امر دلالت نمييو دليلصحيح نيست وجوب توسط يك امر غير وجوبي 
 عروض كهنيز كه به مرحوم نائيني وارد است اصل سخن مشهور قابل قبول نيست ) ره(تا برهان لذا جدا از اين اشكال امام

عناوين ثانويه موجب تغيير حكم شود، طبق مبناي ما كه حكم ثانوي را قبول نداريم كه واضح است ولي در اينجا طبق 
 اينها اتحاد  اين است كهشود و آنچه كه هستتوانيم ادعا كنيم كه يك وحدتي در متعلق امر پيدا مينميهم مبناي مشهور 

در شويد،  مثل تداخل اسباب كه قائل به تداخل مي.كنيممي يك مصداق را امتثال كنند و در مقام امتثالمصداقي پيدا مي
  توانيد اتحاد مصداقي را قبول كنيد آيا اگر يك اتحادي از نظر مصداق در مقام امتثال اين دو امر پيدا شد اينجا نيز مي

كند و حكم جديدي جعل  نميامر ديگرتوان گفت اين دو امر يكي است؟ نه، چون اتحاد در مصداق است و سرايت به مي
رسد نشده است و اجتماع دو عنوان مربوط به عالم خارج است و مربوط به ظرف تعلق امر نيست، بنابراين آنچه بنظر مي

  .است) ره(ماينكه حق با اما
  .بحث مربوط به حكم واقعي اولي و حكم واقعي ثانوي به پايان رسيد
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